
 جهاد ابتدای  

کند نه جهاد دفاعی. بحث این ، که بحث جهادهای ابتدای  را مطرح م ، قتال، محمد ۴۷سورۀ مبارکۀ  

ب الرقاب«   نیست که اگر با شما جنگیدند بجنگید. بحث این است که نه، »فإذا لقیتم الذین کفروا فضر

کنید از عدۀ عباریی شما دارید دفاع مهای ابتدای  به جنگ دفاعی است. به  گرچه بازگشت همۀ جنگ 

 با مردم نیست بلکه برای دفع کردن یک عده دیگری. یعنر جنگ 
ً
ای هست که سِر  های ابتدای  هم اولا

، حالا مردم خواستند م   چشمۀ حیات را رها کنند. هِی گل آلود نکنند،  ر خورند، بگذارند آب بیاید پایی 

ها هم به دفع است. یعنر  شمه را گل آلود نکن. بازگشت همۀ این خورند. ولی تو سر چنخواستند هم نم 

گذارند درست برسد. اگر درست برسد مردم  ها را و نمکنر چهارتا قلدر را که سر این چشمهشما دفع م

 خورند. خورند نخواستند نم خواستند م

 وضعیت دنیای  کفار 

دهد، یعنر پاسخ  پاسخ به یکسری شبهه م  آید بعد م   کند، خب این آیات فضای جنگ را ترسیم م 

ی است، به شبهه  ها وضعیت بدتری است، وضعیت آن   ای که به هر جهت اگر وضعیت ما وضعیت بهتی

رسد؟ چرا حالشان خوب است؟ این  ها وضعشان خوب به نظر م پس چرا قصه اینجوری است که آن 

ت؟! هم حالش بد است در این دنیا، هم گوید کجا حالش خوب اس شود م بحث را عرض کردیم وارد م

ای است که در حقیقت این حالش خوب است، وضعیتش حالش بد است در آن دنیا. این چه شبهه 

بد است؟! چرا خودآزاری م ما وضعیتمان  او وضعیتش خوب است، ما خوب است،  ؟ کی گفته  کنر

 هت اخروی هم بد است. بد است، وضعیتش به ج وضعیتمان بد است؟ او وضعیتش به جهت دنیای  

 
 
ا    اخت 

ً
ر خودشان پر کرده های  که مآیند راجع به ایرایر ممن کلیپ دارم    یک سری کل اند کلیپ  روند چت 

 مطلب از این حد هم خارج است. بحث این است که تمتع شبیه 
ً
از وضعیت بدشان آنجا. خب؟ ولی کل

 دنیوی خوب که.  چهارپایان که این که نم 
ی

 دنیوی خوب این نیست که  شود زندکی
ی

ما تصورمان از زندکی

ر  مثلا کسی مثل گاو بخورد. زیاد بخورد. بدون شکر و حمد بخورد. بدون ارتباط با خدا بخورد. یک چنی 

... تصوری را که نم  ر  پسندیم برای یک چنی 

ر بحث است که   ۱۴ای دارد، این آیۀ یک آیه   که وسط همی 

 شیوۀ درست تعامل با قرآن 

عزیزان،  دیگر؟  هست  دستتان  دیسیپلینر    قرآن  یک  با  قرآن  بحث  پای  عزیز،  برادران  و  خواهران 

کند.  کند یا تضعیف م کنم. فضای روحی قرآن را در انسان یا تقویت م بنشینید. این را جدی عرض م

ید وضو گرفته با ی بنشینید قرآن دستتان بگت  ر شید رو به مثلا فرض بفرمایید که بنشینید پشت یک چت 

ر وضعینی را برای خودتان به وجود بیاورید. اینجوری که آدم پایش را دراز  قبله باشید، خب؟ یک چنی 

ی بیندازید روی...   ر بکند، بخوابد، این هم دم گوشش گذاشته، بله یک چادرنمازی سرتان بکنید یک چت 

ر دارش بکنید این را. وگرنه بهره   کم میعنر دیسیپلی 
 
ها  ز این اتفاق. حالا شما در این ساعت شود اتان نوعا

بلند شده  این خاص  بالاخره ساعت  اید و  به نظرم...  آیید سر کلاس  شوید م بلند م   ۳ها حیف است 

ر الآن سگ را بزیر ساعت سه...هه هه  ما پاشدیم آمدیم سر کلاس!   . دیگر. همی 



 معنای قریه در قرآن 

دهم، قرآن هست. یک چندتایش را به شما نشان م   دانید که یک تعدادی معادلش در م   ۱۴این آیۀ  

ها. کدام قریه؟! »و کأین من قریة هِ  گوید که آقا قریۀ فلان و بیسار و اینم ۱۳بحث مهم است. آیۀ 

أشد قوة من قریتک النی أخرجتک أهلکناهم فلا ناصر لهم« که این را یک موقعی هم عرض کردم، قریه  

قریه به معنای آن جای  است که در حقیقت ممکن است امریکا هم   به معنر روستا نیست در قرآن. 

 هم باشد ولی به تعبت  قرآن جای  که  باشد ممکن است لوس 
ی

آنجلس هم باشد ممکن است جاهای بزرکی

شود آنجا. ولو که شهر بزرگ وحی نرفته مدنیت نرفته است و تمدن نرفته آنجا. لذا مدینه محسوب نم 

بینید نسبنی را که قرآن که در سورۀ مبارکۀ یس چندبار این را عرض کردم. اگر م   انطاکیه باشد همانطور 

 نسبت بدی است. دیده با قریه م
ً
د کل سورۀ مبارکۀ اسراء را: »و إن من   ۵۸اید دیگر؟ بیاورید این آیۀ  گت 

 کان ذلک فر الکتاب  
 
 شدیدا

 
« نیست قریة إلا نحن مهلکوها قبل یوم القیامة أو معذبوها عذابا

 
مسطورا

کنیم. ببنید این که در آیۀ سورۀ مبارکۀ محمد داشت که  کنیم یا عذابش م ای که ما هلاکش مقریه 

های  بودند که »أشد قوة من قریتک النی أخرجتک أهلکناهم فلا ناصر لهم« قریه را خدا نابود  ها قریه این

ید، از مدینه بم ی که از مدنیت فاصله بگت  ر د، این  کند. یعنر چت  د، از وحی فاصله بگت  ودن فاصله بگت 

کند. این به معنای تقسیمات شهر و روستا به تعبت  جدید نیست. شود قریه، قریه را خدا نابود مم

ر سورۀ مبارکۀ یس دیده  ها بروند اسمش را ماید این تکه برای همی  گذارد اش را؟ قبل از این که پیامتر

ها قریه، بعد از این  جای  که وحی هست اسمش مدینه  روند اسمش را مم که پیامتر
گذارند مدینه. یعنر

 جای  که وحی نیست اسمش قریه است. روستا است.  است، 

 تفاوت صاحب بینه با تابع هوی

که به عنوان یک نحوه استدلال است که »أفمن کان علی بینة من ربه کمن زین له سوء عمله   ۱۴آیۀ  

آید وضعشان خوب است بر یک سری اهواء است. این سوء  ها به نظرت م و اتبعوا أهوائهم« اگر آن 

ر داده شده. این بر بینه دارد حرکت م  کند. روی حرف روشن، دلیل روشن دارد حرکت عملشان تزیی 

  . این یک نحوه استدلال است که خیلی مهم است، ۲۲۳کند. این را ببینید سورۀ مبارکۀ هود صفحۀ  م

کند که ما  اینجا استدلال م   ۱۷سورۀ مبارکۀ هود است. در سورۀ مبارکۀ هود آیۀ    اش در تفصیل یافته 

کند  کند، روی جاده حرکت مکنیم. این فرق دارد طرف دارد درست حرکت م داریم بر بینه حرکت م

ر داده م ملنی را سوء عملش  امنی را  یا یک  سوء عملش  ها تا این که یکی را  و فلان و این شود دارد دارد تزیی 

تزیینات حرکت م  پیغمتر است. ببینید از آن کند. م بر اساس آن  اینجا  گوید: »أفمن کان علی بینة« 

... به دلیل این که اینجا »اولئک« دارد من به خاطر آن »اولئک« باید حیی بکنم. از آیۀ   نگاه   ۱۵آیاتی

الدنیا« یک عده   الحیاة  یرید  دنیا م بکنید. »من کان  ارادۀ حیات  إلیهم  هستند  نوف  زینتها  کنند، »و 

ی که م ر خواهد شیک کند  أعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون« ما همۀ آن ارادۀ حیات دنیا و آن چت 

این  أعمالهم و ها ما هم برایش شیک م حیات دنیا را فلان  إلیهم  هم فیها لا یبخسون«   کنیم. »نوف 

ی در دنیا از او کاسته   ر  بکنند خدا راه را برایشان باز شود. ببینید کسایر که دنیوی منم چت 
ی

خواهند زندکی

دهد. سهم  آورد و سهمشان را به ایشان مکند یک دنیای شیک و پیک پر زرق و برق برایشان درم م

کند »و  مدهد. »اولئک الذین لیس لهم فر الآخرة إلا النار« از آن طرف این کار را  دنیویش را به ایشان م



ر آخرت داشتند عمل را حبط م ی که در حقیقت در همی  ر کند »و باطل حبط ما صنعوا فیها« آن چت 

گوید شما این را مقایسه بکنید با این. این همان  کند، بعد مما کانوا یعملون« تمام عملشان را باطل م

زند، های روشن مارد حرفآیۀ سورۀ محمدی باز شده است. »أفمن کان علی بینة من ربه« کسی که د

کند، دستش یک حرف روشنر مثل قرآن زند، بر بینه و دلایل روشن دارد حرکت م های عاقلانه م حرف 

که    -شاهد! –است. »و یتلوه شاهد منه« خیلی حرف مهم است. و او را یک شاهدی از جانب خودش  

وی م ، او را دارد پت 
ر بینه است. »و    کند، که»أنفسنا«ی خودش است به عباریی او هم مسلط بر همی 

ر تطبیق م  المومنی  تری است  شود ولی یک عبارت وسیع یتلوه« ببنید من حالا چون که این عبارت بر امت 

ر است. ولی ببینید یکی از نشان حقانیت روش  المومنی  ۀ این عبارت امت 
ّ
 قل
 
وانش هستند. طبیعتا ها پت 

زند »و یتلوه شاهد منه« »و من قبله  زند حرف درست میعنر کسی که دلیل روشن دارد حرف روشن م

های  در همان مایه
ر  و رحمة« قبل از آن هم یک چت 

 
ها دارند این   گفته شد. باز دوباره  ها  کتاب موسی إماما

 زنند. در یک راستا حرف م

 انقلابیون دلیل حقانیت انقلاب 

خواهم به این »و یتلوه شاهد منه« اشاره بکنم. ببینید شما یکی از کارهای درست این است که من م

وانش  انش، در سطح پت  ر انقلاب ماها. آیا اصلا نه در سطح رهتر بروید بگردید، بچرخید ببینید مثلا همی 

؟ نمونه داشته؟ مثلا نمونۀ ابراهیم هادی، نمونۀ حاج قاسم،  های  که... نمونۀ این   نمونه داشته جای 

گویند گل خانواده او بوده. گویند گلش این بوده. م ای منمونۀ سیصدهزار شهیدی که در هر خانواده

وی م  کند؟ شما بروید در انقلاب  این خودش علامت حقانیت است. که کی »یتلوه« آن را؟ کی دارد پت 

، باسواد ها من و اینفلا  ها، احزاب،فرانسه بروید در جاهای مختلف، در روش  ر بینید چهارتا آدم لومیی

گویم ها. منما... کجا این در حقیقت جمع اضدادی مثل حاج قاسم و امثالهم و این شهدا و فلان و این

ضا یک  گفت خوبید همهگفت. م ای بروی... من همیشه مامانم این را مدر هر خانواده  تان ولی علت 

ر دیگر بود! همه ر را متان خوبیچت  ضا... همۀ خانوادۀ شهدا هم همی   گویند. یعنر گل ایند ولی علت 
ً
ها کل

 به دلیل... این هم  
ً
شهدا بودند. شما نگاه بکنید به »یتلوه« کسی که آن موقع »شاهد منه« است. اولا

ۀ علم آن ولیّ  ا أهل البیت« شده. به تمام آن ذخت 
ّ
ا« شده. این »من

ّ
ر »من   به جوری نفسش با نفس چت 

وانش است،  کند. خب م را دارد در خودش پیاده م بینید این ولایتش است، این دلیلش است، این پت 

...« یک کتابی امام دارد، کتاب امامش  آن حرف قبلیش است. »یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فر

ق همیبینید پشت سر این تورات است. یعنر م 
ّ
ق مصد

ّ
ق مصد

ّ
جلو.   آید نجوری دارد مها دارند هِی مصد

  خب این خودش نشان حقانیت است. خود این 
ی

ها نشان حقانیت است. کدام شهدا، کدام کشتگان جنکی

دانم شان اینجوری بودند، با نم با این روحیه بودند؟ در پشت خاکریزشان اینجوری بودند، با خانواده 

، کجاست؟ هرکس دارد بردارد بیاورد. کما این که مثلا حضر  ر اینحیی المومنی  ها نمونۀ حقیقیش  ت زهرا امت 

ها را بسازد. یا مثلا فرض کند افسانۀ این اش را دارد بردارد بیاورد. کسی جرأت نم است. هرکسی افسانه 

 ها خودش علامت حقانیت است. ن... اصلا اینبفرمایید مردم غزه، به دلیل ایمان به دلیل قرآ

 کفر احزاب و ایمان مردم 



 و رحمة اولئک  م
 
گوید »أفمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد منه و من قبله کتاب موسی إماما

. »و من یکفر به من الأحزاب فالنار موعده« ها کسایر هستند که ایمان م یومنون به« این  آورند به پیغمتر

. این هم یک نکته کسایر که از احزاب دارند کافر م آقا مردم به پیغمتر کافر  ست.  ای اشوند به پیغمتر

ها  ها نیستند، اینزند آدمکند و پس مشوند. آن کسی که کفران م شوند. مردم به پیغمتر جذب م نم 

اندازند. ولی »و من  کنند. اما گاهِ اوقات احزاب خودشان را به نام ناس جا ماحزاب هستند این کار را م

کنند این آتش... »فلا تکن فر های  که از احزاب دارند انکار مینیکفر به من الأحزاب فالنار موعده« ا

 مریة منه إنه الحق من ربک و لکن أکتر الناس لا یومنون« 

ر دورش جمع نم  - خورد یک  شدند. یک نفر گول مکی گفته نیست؟ هست وگرنه این همه چت 

 خورد... شهید گول م 

شوند. شما بحث حزب الله  با ولایت درست م   احزاب با مردم فرق دارند. مردم مردمند. احزاب -

ر مو حزب الشیطان و این شوند. مردم ها را نگاه بکنید در قرآن. بر اساس یک نوعی از ولایت تأمی 

 فطریشان را م دارند دوغشان را م 
ی

 دین  خورند. دارند زندکی
 
 فطری هم اتفاقا

ی
کنند بر اساس زندکی

ها  افتد، آن ها اتفاق مها حرفشوند طاغوت و همۀ اینرند، م پذیپذیرند. آن کسایر که نم را م

ر است. درست است. یعنر کسایر  کنند. این یر احزابند که این کارها را م برکنی احزاب هم همی 

 
 
کنند. شما سوری مثل سورۀ احزاب  های  برای خودشان درست مدارند کولویر   هستند که واقعا

ان م هِی پیغ  کنید، را نگاه م  دهند. جوابشان  کنند جوابشان را ملأ م آیند با مردم صحبت ممتر

پذیرند این حرف را. جوابشان را احزاب دهند. مردم مدهند. جوابشان را مردم نمرا احزاب م

 دهند. م

 سینه چاکان انقلاب نشان حقانیت انقلاب 

ر همدر حکومت ام-خب این که مشخص است. به هر جهت در هر حکومنی   - المومنی  یک    -ت 

وان را نگاه بکن، شهدا را   سری منافقینر هستند و... ولی کلیت به کلیت، یعنر شما مجموعۀ پت 

ایم. این یعنر حقانیت امام.  گویند ما دور امام جمع شده نگاه بکنید. اصلا شهدا را نگاه بکنید، م 

ر که یک آدم ما )هه(، خوبایر مثل شما، همه    های خویر مثلآقا اصلا آقا را شما بگذار کنار. همی 

 دارند سنگ آقا را... اصلا حیی گت  ما م
 
آید از آقا مثلا بخواهیم سنگ آقا را...؟ طرف بگوید واقعا

 هم م
 
 مخویر که در رگ ماست هدیه به رهتر ماست، واقعا

 
گوییم این را. گوید. یعنر ماها واقعا

ی باشد، تمام عمر ما فدای یک ثانیۀ   ر ت آقا. کی در کل دنیا عمرش را حاصرر اگر چت  عمر حضر

ر دیگری ما را گره زده. این علامت حقانیت   است فدای عمر یک رئیسی بکند. معلوم است چت 

ت آقا محسوب  ت آقاست و این جایگاه. این »یتلوه شاهد منه« که ما ذراری حضر خود حضر

ت آقا محسوب م م ا«ی ایشان محسوب شویم، ذریۀ حضر
ّ
شویم به دلیل این که  م شویم. »من

ها را همه  های قلبمان آن معارف، آن حرف همۀ آن معارف را باور داریم ما. شاهدیم. با تمام لایه 

 کنیم. آن موقع این علامت حقانیت است. را باور م

زنند. حالا چند نفرشان منافقند؟ خوبان هرجای  دارند این خوبان دارند سنگ آقا را به سینه م  -

دهند. و خیلی هم عجیب است، این هم جالب است شما نگاه بکنید کسایر که از نجام مکار را ا



م  فاصله  محور  دیگری ماین  جورهای  یک  اصلا  ند  بد مگت  خیلی  اصلا  دقت  شوند  شوند. 

م کرده  جوری  چه  م اید  فاصله  یکهوی  که   
یعنر غرینر  شوند؟  و  عجیب  ر  چت  خیلی  ند  گت 

 زنند اصلا. دیگری م های آیند. یک حرف درم 

ت آقا را هم نم بله ما بحث کلیت نظام را م - گوییم. کلیت نظام با وجود  گوییم. بحث خود حضر

ر است با کلیت این نظام این حقانیت درش هست ها و آدماین جانفشایر   که چت 
های جان بر کفر

... این یک دلیلی دارد من در بحث وایر ر پت  وانش. وگرنه چنی  ر خواهم   به دلیل پت  ارحام هم در چت 

گفت هم در اینجا به یک دلیلی به دلیل یک استدلال خاصی که در اینجا آمده به شما عرض 

 چرا همکنم چرا این جذب اتفاق مم
 
های  های در روند دیگری شبیه قطب شکلافتد؟ و دقیقا

نام یکدیگر را ب های همکنند یکدیگر را. یعنر مثل قطنامند دفع م ربا با این که هم نام آهنهم

 دهیم بر اساس آن. شویم؟ یک تشکیل رحم م شود ما جذب مکنند. ولی چه جوری مدفع م 

 بر اساس بینه ، حرکت انبیا استدلال 

ر هود را که گرفتید آیۀ  بینید این معنر به این سمت مثلا شما  آن موقع م  را هم بیاورید ببنید    ۲۸همی 

کند.  نشان دادن حقانیت که آقا من بینه دارم. این با سوء عمل دارد مثلا حرکت م این عبارت و این جور  

کنید دوتا مسلک را که هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند؟ بر اساس »زین له سوء عمله«. چرا مقایسه م 

بینة من    ها دارد. »أرأیتم إن کنت علیهاست. چهار پنج تا از این عبارت سورۀ هود اصلا پر از این عبارت

کنم، رحمت ریر و آتایر رحمة من عنده فعمیت علیکم« خب ای قوم! وقنی من دارم روی  بینه حرکت م 

أنتم لها کارهون« ما هم  از جانب خدا، بعد شما هم نم  بینید آن رحمت را. تو کوری »أنلزمکموها و 

ر بشه؟ م  خواهِ در حالنی که خوش نداریم مثلا چت 

خواهم به شما بگویم این یک نوعی از استدلال است. »قال یا قوم فرمایید. مرا نگاه ب  ۶۳یا مثلا  

« ببینید م  ی هست تو نم أرأیتم إن کنت علی بینة من ریر ر بینر خب »و  گوید آقا من در دستم یک چت 

خواهد ام چه کسی مآتایر منه رحمة فمن ینضیر من الله إن عصیته« من از جانب خدا رحمت گرفته 

« طرف م   من را  گفت  یاری بکند »إن عصیته« وقنی که من عصیان بکنم؟ »فما تزیدوننر غت  تخست 

. فکرم  ر تخست  ... تخست  منه! همی   کرد این تخست  یعنر تقصت 

نگاه بکنید باز دوباره همینجوری است. آیۀ معروفر هم هست. »قال یا قوم أرأیتم إن کنت   ۸۸یا هود  

« که خدا به من رزق حسن داده، وحی داده، علم داده، حیی   علی بینة من ریر و رزقنر منه
 
 حسنا

 
  رزقا

ی بگویم که دارم شما را  توانم  من که نم ه إلی ما أنهاکم عنه«  ها، »فما ارید أن أخالفداده، این  ر یک چت 

 الإصلاح  کنم خودم همان کار را بروم انجام بدهم. »فما ارید أن اخالفه إلی ما أنهاکم عنه إن ارید إلا نهی م 

 کنم. »و ما توفیفی إلا بالله علیه توکلت و إلیه انیب« ما استطعت« آنقدری که بتوانم من اصلاح م 

خواهم بگویم. که آقا اگر  این در آیات »أفمن کان علی بینة من ربه« یک استدلال است خودش م 

 سنت الاهِ است مربوط 
ً
 پیدا کرده اولا

ی
 طرف مقابل و آن حکومت کفار و طواغیت یک برجستکی

ی
زندکی

الحیاة  به این است که »و هم فیها لا یبخسون« است. این را حواست باشد. کسایر که »من کان یرید  

الدنیا و زینتها نوف إلیهم أعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون«. بعد آن خب بر اساس تبعیت هوا و فلان  

خورد. یعنر بحث صلۀ دهم آن موقع ارحامشان به هم م کند که به شما نشان مها دارد حرکت م و این



بر یک دلیل روشن حرف روشن   خورد. ما رحمشان. نه صلۀ رحم فامیلی، یعنر بحث ولایتش به هم م 

 اهل بیت. های جالنر است از طرف ها استدلال حرف خدا. ببینید این استدلال 

 چرا یک جوری است؟ چرا؟ -

ی است، بعد بینه دارم، چراغ روشن این نشان م ر دهد باید برسد به این که من در دستم یک چت 

 بینم مطلب را. است من دارم م

پیدا بکند ولی خب بکند هرکسی این ادعا را بکند، ما داریم ادعای  ببینید صورت دلی ممکن است   -

 گوید که شما بر اساس تبعیت از هوا.... گوییم. یعنر م حق را م

 حرکت کفار حرکت بر اساس اهواء

کنم؟ یعنر کند بگوید من بر اساس بینه دارم حرکت م الآن شما دنیا را نگاه کنید. اصلا دنیا جرأت م 

 حرف ثابت نم م نگاه بکنر  
ً
دهد. در مسألۀ اقتصاد  زند. همینجوری دارد حرفش را تغیت  م بینر که اولا

ی بگوی  دارد تغیت  مدر مسألۀ اجتماعی در آرمان
ر دهد حرفش را. در  ها، زن، مرد، خانواده، در هر چت 

اینجا م شما  است.  تردیدی  و  ریب  و رحمیک   
 
إماما »کتاب موسی  پیشاپیش  آقا  من همان گوی   ة« 

 زنند. ها را مزنم همه دارند همان حرفها را دارم محرف 

این س بکنید خودتان  نگاه  آفریده شده  دو: شما  اساس شهوات  بر  بر    -شهوات طواغیت -اختار  یا 

 اساس بینه و دلایل روشن؟ آدم خوب است نگاه بکند اینقدر خودش را نپیچاند. 

وا فر الأرض فینظروا کیف کان  های قرآن را چه م ببینید این استدلال  گویید شما؟ »أفلم ینظروا یست 

ر چه کار کردند؟ ما چه کار کردیم با اینعاقبة الذین من قبلهم« آقا ست  نم  ؟ برو تاری    خ را ببی  ها؟  کنر

 ها را خورد کردیم؟ های اینچه جوری تمدن 

مولف هست مال این روحیه   های  که سر مرگینجوری است. نه تنها بینه ندارند... الآن تئوری هم -

. دلم ماست. یعنر م گوید به من چه ربطی خواهد. اصلا مولف حیی مگوید من اصلا هیچی

ر گرفتار  دارد؟ من م  به ابتذال روسیی برای فهم یک میی
 
خواهم این را اینجوری بفهمم. یعنر واقعا

اینجا دارد حرف مشده  تبعیت از هاند. بعد دانشمند  این جز  نیست. که شما  زند.  ی  ر وی چت 

ر  بگویید مولف مرده، من چه م دانم مولف اصلا منظور داشته یا منظور نداشته. من از این میی

ی... آن یکی م فهمم.  این را ممن   گوید خب تو هم فهمم، م گوید من آن را میعنر هیچ پارامتی

  فهم من هم این را مآن را م
 
ابتذال است ها در فهم! یک موقع هست فهمم. ببینید این واقعا

کند پروسۀ کنند. یک موقع هست دارد مبتذل مکند بالاخره همه اشتباه م آدم در فهم اشتباه م 

ر دیگری نم  گوید من تصمیم  فهمد. این که طرف دارد مفهم را. اینجا آدم جز هوای نفس چت 

 آدم منگرفته 
ً
 گوید خدایا... ام زنم یا مردم! اصل

 این یعنر حیی که من   -
ً
نه تفست  به رأی این نیست. این دیگر پدر جد تفست  به رأی است. اصل

ر تو ارتباط دارد؟! وقنی که انسان خودبنیاد  تصمیم نگرفته  ام زنم یا مردم؟! مگر به تصمیم گرفیی

ین  شود حنی زن و مرد بودن خودش را دیگر... بعد نگویید که یک عدۀ کم هستند. نه. مهم ام



ر زیاد    اند یا نه؟ مثلا همجنس بازی در جوامعِ است که این عدۀ کم در آن جامعه پذیرفته شده  چت 

 نیست ولی پذیرفته شده. این یعنر این که پس نزده انگار... 

 عالی عالی.  حالا پس ببینید این یک نوع استدلال عالی است. 

گوید یک جریان نفافی است  از آب. ولی م  آورد که دیگر کار را درم  ۱۵بعد در این بحث بردیم تا آیۀ 

 ... این جریان نفاق  گذارد. که این جریان نفاق نم 

 ! تعریض به سوالات زیاد 

دانید دلیلش چه بوده؟  گذاشته کسی سر کلاسش سوال کند. م خدا رحمت کند شهید صدر اصلا نم 

ام، ام، حیی کار کردهام فکر کرده ام نشستهام با این هوش و استعداد شهید صدری گفتش که من نشسته م

خواهد سوال بکند،  ها، این همان جا سر درس هم فهمیده، هم تحلیل کرده، هم مام و ایندرس را گفته 

مباحثه کنر ببینیم چند چند  کند! تو اول باید خلاصه  گویم[ قبول نم کند. هرچه من ]مهم اشکال م

. درم 
 
 آید بعدا

اط الساعة مراتنر از ظهور قیامت   اسری

نکته   که  ۱۸آیۀ   را  یک  دنبال حیی  ای  ر  منافقی  این  آقا  نکتۀ مهم است که  نکته که  این  من گفتم. 

د؟ خب »فقد بال این هستند که ساعت اتفاق بیفتد و بغتة این هستند؟ دن ها را عذاب اینجوری بگت 

اط الساعة آمده. این هم یک فرهنگ قرآیر دارد. بگذارید یکی دو تا آیه برایتان بخوانم.  اطها« اسری جاء أسری

 با یک اتفاقایی قیامت چ
ً
ون که یک حالت  من این را به بحث مهدویت هم زدم اگر یادتان باشد. که عمل

اط الساعة خب اتفاق م  ر  طیفر هم دارد، با یک اتفاقایی دارد اسری اط الساعة همی  افتد. بابا یکی از اسری

های  برهه 
ر افتد. شما های  از منکوب شدن ظلمه و و و حالا دارد اتفاق موعدۀ صادق بود. دارد یک چت 

ای قرآیر را هم به شما نشان بدهم. در صفحۀ  هخواهم در این جاها این فرهنگاین آیات را بیاورید. م 

آیۀ    ۱۵۰ انعام  این ۱۵۸سورۀ  ببینید  ینظرون«  تأتیهم ها شبیه آن : »هل  أن  إلا  ینظرون  هاست »هل 

ها منتظر حیی هستند؟ که ملائکه بیاید؟  گوید آیا اینالملائکة أو یأیی ربک أو یأیی بعض آیات ربک« م 

ها عبارة اخری از  ر ساعت بشود. »أو یأیی ربک« یا خدا بیاید؟ این گویند این ملائکۀ عذاب است، اگم

همان ساعت است شاید. »أو یأیی بعض آیات ربک« یا بعضر از آیات بیاید؟ ببینید لزوم ندارد آیات  

اش بیاید، یا قیامت مثلا بشود تا مثلا آدم دیگر کامل ببیند. خب اگر اینجوری بود که ما در دنیا  همه

ر را م ما کامل همهشد  اش قیامت م دیگر باید همه   دیدیمنم  گوید »یوم یأیی بعض  دیدیم. بعد مچت 

السا اط  اسری ر  همی  این  بیاید،  آیات  بعض  وقنی که  ربک«  اینعآیات  هستند  ها.  ة  این  اطند  اسری ها. 

 ها. هاست اینقراول پیش مقدمات، 

 نبود عمل نشانۀ ضعف ایمان

  
 
ا« ببینید وقنی که دارد هِ روشن  »لا ینفع نفسا  ایمانها خت 

ایمانها لم تکن آمنت من قبل أو کسبت فر

حجت وقنی که   -اممن این را بارها عرض کرده -شود،  شود، دیگر دارد روشن مشود مطلب، روز مم

یی بعض گوید »یوم یأشود. م شود، دیگر از آن طرف عذاب زیاد مها زیاد مشود، حجتدارد تمام م



 ایمانها« آدم دیگر نفع ندارد برایش ایمان. حالا فرض کنید که این اتفاقات افتاد 
 
آیات ربک لا ینفع نفسا

ه شد و یک عده در حقیقت ایمان آوردند. این اصلا فایده ندارد، ایمایر که »لم تکن  و همۀ چشم  ها خت 

شت اینقدر این ایمان ضعیف بود که منجر  یا ایمان هم اگر دا آمنت من قبل« از قبل ایمان نیاورده بود 

ا«. یعنر ایمانش تولید خت  نم به هیچ عملی نم   ایمانها خت 
کرد. مثل بعضر از ماها  شد »أو کسبت فر

های  هم باور داریم ولی باورداریمش با نداریمش خیلی فرق هم ندارد دیگر. مثلا م 
ر گوییم  مثلا یک چت 

ای دیدم ای محرمانه ر داریم به فلان. آقا دو سه روز پیش یک نامهباور داریم به حکومت اسلام، باو 

اند. اصلا ما دیگر همینجوری دو سه روز است دارد  ها و یک امیدی بستهاند از ما جهادیتعریف کرده 

کنیم، یک موقع دست و لرزد، کار ملرزد. ولی یک موقع دست و بالمان مهمینجور دست و بالمان م

 لرزد. »قل انتظروا انا منتظرون« بحث این است. رزد ولی فقط دست و بالمان ملبالمان م

 یر اعتباری ایمان پس از روشن شدن مطلب 

ید به آیات غافر،  را ببینید آیات بسیار زیبای پایایر غافر. نم   ۴۷۶یا مثلا صفحۀ   دانم چقدر مستحضر

يْفَ  خوانم. دارد که  تا آخرش را م  ۸۲سورۀ مبارکۀ مومن. از آیات  
َ
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ر چه جوری است. »أشد   ببی  را بخوان  بوده تاری    خ  بوده قوة«   »
 
آثارا از خودشان  اند، »أشد  اند چقدر 
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« ببینید این دقیقا

ر این تمدن غرب است الآن. وقنی که رسل با بینات آمدند این  ها فرحناک بودند یعنر خوشحال بودن عی 

توانند یک کارهای  سطۀ علوم که خودشان دارند. به واسطۀ چهارتا علم که خودشان دارند و مبه وا

مْ ما با آن انجام بدهند، اصلا این مانع بود دعوت انبیا را بشنوند » هی  بی
َ
« آن »ما   وَ حاق

َ
ن
ُ
هْزِؤ

َ
هی يَسْت وا بی

ُ
كان

گذاشت  دیگر ای نگهداشته بود و نمها را مثل درون یک هالهکانوا به یستهزئون« فراگرفته بود این

سَناها انگار بفهمند. » این
ْ
وْا بَأ

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
رْنا  »  « وقنی که بأس آمد، عذاب آمد ف

َ
ف
َ
هُ وَ ك

َ
ی وَحْد

َّ
ا بیاللَّ

َّ
وا آمَن

ُ
بیما قال

این   » رَ كِی 
ْ هی مُسری بی ا 

َّ
ن
ُ
ایمان آوردیم. این سخنی ك ایمان ها که آمد اینها گفتند که خلاصه ما  ها گفتند ما 

سَناآوردیم. »
ْ
بَأ وْا 

َ
رَأ ا  مَّ

َ
هُمْ ل

ُ
عُهُمْ إيمان

َ
ف
ْ
يَن  

ُ
مْ يَك

َ
ل
َ
آید که ایمان فایده ندارد دیگر. این « وقنی که بأس مف

بست خورد و بیند کاملا دیگر رفت و به بن وقنی که طرف م  ها. بأس به معنای عذاب قیامت نیست 

  »  ها... فلان و این
نی
َّ
ی ال

َّ
 اللَّ

َ
ت
َّ
   سُن

 فر
ْ
ت
َ
ل
َ
 خ
ْ
د
َ
  ق

َ
هی وَ خ بادی « یک سننی است که بوده. عی

َ
رُون كافی

ْ
 ال
َ
ك نالی

ُ
َ ه  سری

ها یر  ان آوردنببینید کسی با وعدۀ صادق ایمان بیاورد باید این را گفت. همینجوری رفته رفته این ایم

 این اتفاقات نیفتاده، دارد به تمام این »هذا ما وعدنا الله اعتبار م
ً
شود. یک موقع هست یک نفر اصل

شاهد پیدا کرده برایش. »و لما رءا المومنون   و رسوله و صدق الله و رسوله« خب؟ یعنر ایمان داشته، 

و رسوله«. ایمان داشته، شاهد برایش پیدا کرده.  الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله  

دلش قرص شده. یک موقع هست نه، اصلا ایمان نداشته. یکهوی  در یک مثلا یک بوق.... مثل این  

اید؟ بعد نه  شوند همه. دیده ها یک لحظه اینجوری مگوسفندهای کنار جاده هستند با بوق کامیون 

ر چون تحلیلش را درست نم تواند درست انجام بدهد، بتحلیلش را م تواند انجام بدهد این  رای همی 

 داند که چه اتفافی افتاده. ... چون نم ایمان برایش ایمان مستودع است. 



برد. یعنر اینقدر خرکیف علم خودش هست »فرحوا بما عنده من العلم« دارد حال علم خودش را م

در علوم اقتصادی،    در علوم اجتماعی،   ها،و مست علوم خودش هست، حنی نه در علوم فنر مهندسی 

فلان. یک جوری او به علوم خودش باور دارد که گاهِ اوقات ما به وحی اینجوری باور نداریم. این بر و 

یف را  بچه  ها اعتقاد  ولی مثلا یک جوری به این فرمول   -گویمشان را نم حالا من همه –های اقتصاد سری

ها اعتقاد دارند که ما به وحی اینجوری اعتقاد  جوری به این فرمول  کنند، یکگویند و چه م دارند و م

 نداریم گاهِ اوقات. 

بینید ها، مشود، بأس ایجاد شود، این   هاست. وقنی که هِی روشن شود، روشناین نکتۀ داستان ایمان 

اط الساعة وقنی که اتفاق م  ها، »جاء ایمان اطها« اسری ر آها اعتبارش مافتد ایمان أسری . برای همی  ر ید پایی 

لک را که هِی م 
ُ
گوید در قرآن. که آقا اینجوری شد و فلان و »جرین بهم  است این داستان معروف ف

ر له الدین« بعد اخلاص را قبول م بری    ح طیبة... جائهم الموج من کل مکان....« م  کند  گوید »مخلصی 

کون« یعنر  بعدش م این اخلاصی که پیدا کرده، ایمایر که پیدا کرده  گوید »فلما نجاهم إلی التر إذا هم یسری

لک را نقل م
ُ
اند ها آمده گوید این کند، نم یک ایمان ناپایدار است. هیچ موقع در قرآن وقنی که داستان ف

ها، وعدۀ صادق یک لحظه چشمش  اند دیگر حالا. نه. کسی که ایمان نیاورده به این بحث ایمان آورده

! را درشت م ر  کند. چشمش را گرد م  کند. همی 


